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  اني در گذرگاه تاريخ هويت اير
  )تحليل آراي سيدجواد طباطبايي(

  *حسين خاني
E-mail: khani630@gmail.com 

  
  :چكيده 

ذشته تاريخي همواره بخش مهمي از هويت فردي و اجتماعي محسوب گ 
هاي متعدد   به بررسي جلوه،»هويت« زبا ارائه تعريفي ا، اين نوشته. شود مي

روشي سيدجواد  هاي مختلف تاريخي و از منظر هويت ايراني در دوره
با قائل بودن به ضرورت بينش تاريخي، به طباطبايي . استطباطبايي پرداخته 

بر اين اساس،  .پردازد بحث درباره ادوار تاريخي براي فهم تاريخ و انديشه مي
كدام  كند كه هر هاي قديم و جديد تقسيم مي را به دورانطباطبايي تاريخ ايران 

وي با . شوند بندي مي هايي جداگانه تقسيم از آنها نيز به نوبه خود به دوره
 ستا  معتقد،»خودآگاهي ملي«اذعان به وجود آگاهي قومي براي پديدارشدن 

كن اي هويت ايرانيان در اثر كنش و واكنش ميان آن دو مؤلفه، مم در هر دوره
و زماني ديگر برآمدن » شهري انديشه ايران«بدين ترتيب، زماني . شده است

تبار طاهريان، سامانيان و بوئيان، مقولات  هاي فرمانروايي ايراني سلسله
 همچنين، در زماني ديگر، ،ر اساس ايده طباطباييب. آگاهي قومي بودند

» آگاهي قومي«مانتداران مقولات اشاعران ايراني مانند فردوسي و حافظ، 
كه به زوال  گردد اند، اما با يورش مغولان، قرون وسطاي ايراني آغاز مي شده

در . ن عجايز منجر گرديدديانديشه خردگرا، زوال ادب فارسي و چيرگي 
  .شاهد بحران هويت در ايران هستيم زوال انديشه سياسي، به دنبال نتيجه،
  
  

ن، هويت، دوران قديم و جديد، زمي شهري، ايران انديشه ايران :ها كليدواژه
 ، هويت ايراني، انديشه سياسيعصر زرين فرهنگ ايراني

                                                           
   كارشناس ارشد علوم سياسي از دانشگاه مازندران*
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    همقدم
نمودن  براي مشخص ناسبيمنظري و روش  فهوميم بزاراز سويي ا ،طالعات تاريخيم

هستند و از سوي ديگر، بر » يابي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي هويت «و» هويت تاريخي«
 اويكاوانداز،  از اين چشم .ها تأثيرگذار است كننده بر اين هويت گرهاي دلالت شان ننمايش

گرهاي حاكي از  ناخت نشانشودمند براي ي س يكي از ابزارها،»بندي تاريخي دوره«
ر مطالعات تاريخي ايران ديابي تاريخي  سازي هويت تاريخي و هويت وشنر، »ها هويت«
 او .اريخ عمق و بنيادي استوار داردت، طباطبايي دجوادسيعم زبه  گذرهر اين رد. ستنده

 تاريخي تفاوت و تمايز »دوران«و » دوره« نويسي آلماني، بين با تكيه بر مباحث تاريخ
در . عيار و ميزان تجدد، نگاهي ديگر به ادوار و مواقف تاريخي داردموي با . شود  ميقائل
هاست  ياست و دانشاي در اقتصاد، آداب و رسوم، س ن چنان دگرگونيآ، »دوره «و،نظر ا

اما ،  هويدا شود»انداز نويني چشم«ظامي جديد ظاهر و نكه از تأثير و تأثر متقابل آنها، 
 ،خواهي  جنبش مشروطهاوانزيرا از . »ديم و جديدق«:  دوتاست،دوران تاريخ ايران

گيري  اي شكل گرفته است كه محور آن مناقشه بر سنت تفكر قدما و شكل  تازه»دوران«
آستانه تجدد ايران . ي است كه طباطبايي آن را آستانه تجدد ايران نام نهاده استا دوره

مكان تكوين «اريخ را ت ،طباطبايي. كليد توضيح و تفسير تاريخ قديم انديشه است
زمان، مكان : وي براي هر تحليل تاريخي سه جزء اساسي قائل است. داند مي »آگاهي ملي

 ،وي در آثار خود با توجه به اين سه جزء .)14: 1385 ،آباديان (و بازيگر واقعه تاريخي
 در اين .پردازد اي به دوره ديگر مي  و انتقال آن از دوره»هويت ايراني«گيري  به شكل

مورد توجه قرار  زمان تكوين هويت ايراني را ،هاي تاريخي ايرانبا بررسي دورهمقاله، 
ورد  مدجواد طباطبايي سيهاي نديشهاظر ز من تاريخ ايران را ا،براي اين منظور. دهيم مي

 »ها انديشه« ترين مباحث سياسي، يعني اي زيرا مباحث او به پايه ؛دهيم بررسي قرار مي
وي به مسائل مبتلابه، مهم و ضروري پرداخته و با . ن هم از منظر فلسفي اشاره داردآ

ديشمندان  به سنت و محصولات فكري ان،خدمت گرفتن مفاهيم غربي و از بيرونبه 
  .داشته استر ايراني نظ
معدود متفكران ايراني است كه هم به مباحث روشي و متدلوژيك و تبيين  ازوي 

هاي كاملاً مشخصي به طرح بحث و  مفاهيم كليدي توجه خاص دارد و هم در حوزه
 .پردازي مشغول است و مجموعه آثارش به صورت واضحي مكمل يكديگرند نظريه
ويت ه«مبناي نوشتار حاضر براي پاسخ به اين پرسش است كه هاي يادشده،  ويژگي
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 چگونه مطرح و ،هاي تاريخي اشاره شده در آثار طباطبايي ا توجه به دورهب »رانياي
يابي ايرانيان  ر پاسخ، فرضيه مقاله مدعي است فرايند هويتدبندي شده است؟  صورت

مان، مكان و بازيگر واقعه ز( از سه اقليم وجودي ،بر اساس انديشه و آراء طباطبايي
بيين ماهيت و طبيعت ت يعني ،تشكيل يافته كه طبق روش تحليل تاريخي) تاريخي

  .هاي تاريخي، ارائه شده است انديشه سياسي با توجه به در نظر گرفتن دوران
  

    مروري بر ادبيات تحقيق
: 1385(هدزادهروز مجتپي: توان به آثار زير اشاره كرد  مي، پژوهش اينر راستاي موضوعد
 ارائه رصدد است با د،»تمدني كهن و ملتي جديد :راناي«اي تحت عنوان  با مقاله )1ش 
ويت ملي ايراني ه«. داري ايراني بر غرب بپردازد  به بررسي تأثير رسم مملكت،تاريخي واهدش

 فصلنامه15شماره  است كه در) 1382( ميد احمديحاي از  نيز عنوان مقاله »در گستره تاريخ
ايگاه جكردن  وي در اين نوشتار به دنبال مشخص. مطالعات ملي به چاپ رسيده است
نيز در آثار متعدد خود از  كوب زرينن بدالحسي ع.باشد هويت ملي ايران در گستره تاريخ مي

وي در نيم قرن . داده است» فرهنگ انساني« بيشترين سهم را به ،هاي هويت ملي لفهؤميان م
  يعني در پي بازآفريني هويت فرهنگي ايران با عنوان خاص خود،مطالعه تاريخي خود

حمود مدسي. است تا به استمرار ايرانيت و هويت ملي ايران كمك نمايد» فرهنگ انساني«
نگاري  اريخ تواكاوي هويت تاريخي، «لفي است كه با مقالهؤ، ديگر م)1382 (حسيني نجاتي

اريخي ايران را با توجه به آثار افرادي مانند بندي ت  دوره،»شناسي تاريخي ايران و جامعه
شناسي  نگاري و جامعه بازتاب هويت تاريخي در تاريخ، به منظور كاتوزيان و شرفارنيا، پي

 از زاويه ،گردد كه هريك از آثار فوق نابراين ملاحظه ميب.  مبنا قرارداده است،تاريخ ايران
 نگرش فرايندي با صبغه تاريخي خلأ خاصي به بحث هويت و هويت ايراني پرداخته و

  .دليل تأليف نوشتار حاضر است) كامل  بندي تاريخي نسبتاً دوره(
  

    تعريف مفاهيم تحقيق
شناختي و  ويت، علاوه بر دلائل ذهني و معرفتي، علل جامعههرح مبحث ط
مريكايي در آرواج الگوهاي رفتاري و سبك زندگي اروپايي و . نياز دارد نيز تري عيني
الات متعددي ؤتر ساخته  و س هاي در حال توسعه اهميت مقوله هويت را برجستهكشور

اين در عين حال، . هاي مردم اين كشورها قرار داده است وي نخبگان و تودهررا پيش 
باشد   ميسياسي) نخبگان (مبحث بيشتر مورد علاقه روشنفكران و اهل قلم و سرآمدان
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، روشنفكران و نخبگان فكري در نسبت مقطعيهاي مردم؛ به نحوي كه در هر  تا توده
   .اند ورزي نموده جامعه ايراني و هويت او با اين پديده، انديشه

    مفهوم هويت
  به معناي مشابه و يكساني به كار،است  Identitasكه از ريشه لاتين 1اژه هويتو
سي طرح شنا ويت از جمله مباحثي است كه ابتدا در روان ه.)5: 1381 ،جنكينز (رود مي

از لحاظ معناي لغوي، هويت . ده است شهاي علوم انساني وزه حو به تدريج وارد ساير
شناسي يا   به معني چيستي،در اصطلاح علمي. به معناي هستي و وجود است

به  2ريكسوناشناسي ابتدا اين واژه را  ر روان د.)55: 1377قيصري، ( شناسي است يكيست
ه از تحول جسمي و شخصيتي انسان است كه به كار برد و منظورش بيان يك مرحل

اين وضعيت دربردارنده مفاهيمي است كه . هويت سطحي يا فردي، معنا شده است
بر اين  .)56 و 55: 1377صري، قي(كند  همساني و تداوم شخصيت فرد را تضمين مي

 هاي مختلف تا كنون از منظرهاي گوناگوني به مسأله هويت نگريسته شده و جنبهاساس 
آن از توضيح و تبيين گرفته تا بررسي رابطه آن با متغيرهاي ديگر و بالعكس، مورد 

شدن معنا بر پايه  چونان فرايند ساخته«هويت را  مانوئل كاستلز. بررسي قرار گرفته است
 ،»ابع برتري دارندنهاي فرهنگي كه بر ديگر م ژگي وييك ويژگي فرهنگي يا يك دسته

از اين ديدگاه، هويت مفهومي است كه دنياي . )22: 1380كاستلز، (كند مي تعريف
. كند دروني يا شخصي را با فضاي جمعي اشكال فرهنگي و روابط اجتماعي تركيب مي

چيستي و  «زپرسش ا. دانست» معنا«توان مسأله هويت را مسأله  ا طرح اين موضوع، ميب
ارت ديگر، هرگونه به عب. گيرد  افراد و جوامع، در مورد معناداري شكل مي»كيستي

توان  مي بدين ترتيب،. تلاشي براي تعريف از هويت يك چيز، پاسخ به معناي آن است
گيرد كه آن چيز معناي خود را نزد افراد و  ادعا كرد بحران هويت زماني شكل مي

  .دهد جوامع از دست مي
 از است و هرگونه تعريفينوعي بر ساخته  بلكه ، هويت امري ذاتي نيست،ز اين روا

ويت در نهايت از هرچه ساختن گ. باشد ميهويت نسبي بوده كه دائماً در حال تغيير 
 اما محيط اجتماعي و به ويژه مناسبات قدرت حاكم ،گيرد طريق پذيرش فرد صورت مي

از همين زاويه است كه هويت . شدن هويت دارند  نقش اساسي در ساخته،بر اين محيط
 نقش و تأثير هويت در عرصه سياست را از دو منظر .يابد با مقوله سياست پيوند مي

قش و تأثير نحاظ لها و دوم از  نخست از لحاظ انواع هويت: توان بررسي كرد مي
                                                           
1- Identity        2- Erikson 
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ها  هويتكاستلز از منظر دوم، . هاي سياسي رايندها و پويايي فهاي هويتي در بندي روهگ
  .كند  مي تقسيم»دار برنامه«و » متومقا «،»بخش مشروعيت« سه نوع، هرا ب

بخش، براساس پيوند موقعيت و منافع خصوصي افراد و  هاي مشروعيت ويته
گيرند و مبنايي براي گسترش  ها با ساختارهاي مسلط اجتماعي و سياسي شكل مي گروه

هاي مقاومت، بر اساس تقابل با  هويت. گران اجتماعي هستند و توجيه سلطه بركنش
هاي  ها و گروه يي براي مقاومت در برابر ارزششوند و مبنا ساختارهاي مسلط ايجاد مي

شوند كه تغيير  هايي ساخته مي روهگدار، به دست افراد و  هاي برنامه هويت. حاكم هستند
دارندگان (بلكه بينند  ميسر نميموجود  طريق تخريب ساختارتنها از ساختار سلطه را 

كنند  متفاوت دنبال ميدادن به سبك زندگي  از طريق بازتعريف خود و شكل) اين هويت
  . )76-78: 1385هبري، ر(

شناختي، هويت ملي داراي ابعاد اجتماعي، تاريخي، جغرافيايي،  ز نظر جامعها
بعد اجتماعي هويت ملي ناظر بر احساس تعلق . سياسي، ديني، فرهنگي و ادبي است
 ،هابعد تاريخي بر خاطرات، رخداد. ماع ملي استتخاطر مشترك و تعهد افراد به اج

 مشخص يهاي تاريخي و بعد جغرافيايي، بر قلمرو سرزمين ها و فرازونشيب شخصيت
هاي  بعد سياسي هويت ملي، تعلق به نظام واحد سياسي و ارزش. نظر دارد
 مقايسه مذهبي مشترك و ،بخش به دولت ملي است و بعد ديني هويت مشروعيت

ها،  و ادبي نيز ناظر بر سنتابعاد فرهنگي . ن استآهاي  وفاداري و اعتقاد به آيين
  .)113: 1383گودرزي، (ها، فولكلور، هنر، معماري، زبان و ادبيات ملي است  اسطوره

 از ، بنابراين.هدف اين مقاله، طرح و بررسي هويت ايراني در انديشه طباطبايي است
تأمل جدي در مفهوم هويت در علوم مختلف و معاني متفاوت آن خودداري شده و 

» هويت ملي« بيشتر ،»هويت ايراني«نمائيم كه منظور از  ميكر اين نكته بسنده فقط به ذ
 نكته كليدي در انديشه ،بر اين اساس. است كه در علوم سياسي مطمح نظر است

طباطبايي نسبت به طرح هويت ايراني، تحول از دوره خلافت اسلامي به دوره 
، صفاريان، سامانيان و بوئيان است كه تبار مانند طاهريان هاي ايراني روايي سلسله فرمان

پادشاه مقتدر و (شهري   به بسط شالوده انديشه ايران،روايي و فرزانگي توأمان با فرمان
  .مبادرت نمودند) دادگر، خردورزي و فره ايزدي

زمين يا ايران بزرگ، كشوري با اقوام گوناگون بود كه در آن از ديدگاه تاريخي  راناي
ساز  شهري، شخص شاه، خداي بر روي زمين و سبب اصول ايرانو براساس و سياسي 

 شاه اگر نه يگانه نهاد، اما لاجرم ،سان وحدت در عين كثرت آن اقوام بود و بدين
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شالوده  طباطبايي معتقد است. آمد استوارترين نهاد اين نظام سياسي به شمار مي
 نظام ،هايي ي در دورهزمين بر سامان آييني و فرهنگي استوار بوده است و حت ايران

ذير پ يابي نهاد شاهي را نيز امكان گرفت و مشروعيت سياسي كشور بر پايه آن قوام مي
  .)116 و 115: الف ،1382 ،طباطبايي(كرد  مي

  
    ايران

، از تاريخ ايران. كند طباطبايي، هويت ايرانيان را در دو سطح متمايز از هم تحليل مي
تحليل يكي از سطوح  .دشو تقسيم مي» جديد«و » قديم«به دو دوره متفاوت منظر وي، 

تر و فراتر از مرزهاي ايران موجود و ايران قبل  او ايران قديم است كه حدود آن وسيع
، همين ايران »ايران«اما در سطح تحليل ديگر، مقصود طباطبايي از باشد،  مياز اسلام 

 در آنكه معمولاً هويت موجود با اكثريت مسلمان و در چارچوب مرزهاي فعلي است 
  .گيرد ارتباط با مسأله تجدد، مورد مطالعه قرار مي

زمين،  روايي ايران ر اين اساس، طباطبايي معتقد است ساختار عمومي فرمانب
 اما خودكامه ،قدرت پادشاه در ايران هخامنشي گرچه قدرتي منطقي بود. شاهنشاهي بود

روايي ايرانيان اين است كه شاهنشاهي،  شيوه فرمان» يلهگ«به تعبير . كرد عمل نمي
ست و اين صورت از دولت با خودكامگي و » ها دولت دولتِ«دولت نيست؛ بلكه 

پادشاه در انديشه دليل اين امر آن است كه . ست نيها سازگار ن كثرت دولتوحدت بدو
 بوده است» سامان عينِ«باشد، » سامان بخش«بيش از آنكه شهري،  سياسي ايران

  .)139-150: الف ،1382ايي، طباطب(
مي و با زوال لاز سوي ديگر، اگرچه تحول نظام شاهنشاهي، به ويژه در دوره اسا

 اما ، در جهت برتري قومي و در خلاف جهت وحدت ملي بود،شهري انديشه ايران
ايراني، انديشه » مليت«در تنوع قومي پايدار ماند و پشتوانه، تكوين » ملي«تداوم 

  .)153-159: الف ،1382باطبايي، ط( نه نظام شاهنشاهيايرانشهري است
  

    چارچوب نظري
عباس متفكراني چون تاريخ ايران از سوي ارائه شده از هاي  بندي دورهبا بررسي 

نمود كه مدل ارائه شده از سوي توان ادعا  مياقبال آشتياني، حسن پيرنيا و احمد اشرف، 
وه تأمل و نگارش شي. كند بيشتر كمك ميجواد طباطبايي به تبيين موضوع اين پژوهش 



تاريخهويت ايراني در گذرگاه   

  

 

51

روش . و حيطه مباحثش عمدتاً سياسي، اجتماعي و تاريخي است» فلسفي«طباطبايي، 
هاي  طباطبايي، تبيين ماهيت و طبيعت انديشه سياسي با توجه به در نظر گرفتن دوران

يداد است كه تاريخ را شرايط امكاني وقوع روايران وي نخستين فرد در . تاريخي است
مكان تكوين آگاهي «طباطبايي، تاريخ را . نمايد را از اين منظر بررسي ميآن داند و  مي
در دوران جديد، استشعار به  به نظر او نقطه آغازين اين آگاهي ملي. داند مي» ملي

اظهارنظر . هاي ايران و روس به ايران روا داشته شد بود كه با شكست در جنگ» وهني«
 استشعار و آگاهي ايرانيان به وجود خود در جهاني كه با شرايططباطبايي در مورد 

 ،هايدگربه نظر . واقعي خويش، او را احاطه كرده بود، مشابهتي با ديدگاه هايدگر دارد
انسان همواره در جهاني كه با شرايط واقعي خود او را احاطه كرده و وي در خلق آن 

تفاوت در در عين حال، . آورد دست ميبه » آگاهي«تأثيري نداشته است، از وجود خود 
شده است، » پرتاب«وجود انساني به جهان واقعي  اين است كه هايدگر معتقد است

 گرفتار اوضاع و احوالي واقعي است گيري آن دخالتي نداشته و او جهاني كه در شكل
  .)14: 1385آباديان، (

، بحثي را درباره »ديشهبراي فهم تاريخ و تاريخ ان «، در پروژه فكري خود،باطباييط
به عبارت ديگر وي، . كند ادوار تاريخي ايران و تاريخ انديشه در ايران طرح مي

شود  ضرورت بحث درباره ادوار تاريخي براي فهم تاريخ و تاريخ انديشه را يادآور مي
ناپذير  و بر آن است كه درك معناي تحول تاريخي بدون دريافتي از مباني آن امكان

او تحول تاريخي ايران و به تبع آن، تاريخ انديشه در ايران را به دو دوران . باشد مي
  :كند اساسي قديم و جديد تقسيم مي

  هاي دوره اسلامي از شاهنشاهي هخامنشي تا واپسين سده: وران قديمد
   از آغاز تا فروپاشي شاهنشاهي ساسانيانـدوره باستان : الف
  روايي صفويان ميانه تا آغاز فرمانهاي   به تعبيري سدهـوره اسلامي د: ب

  روايي صفويان تا امروز آغاز فرمان: وران جديدد
   از جنگ چالدران تا پيمان تركمانچايـدوره گذار : الف
  ميرزا تا جنبش مشروطه  از اصلاحات عباسـمكتب تبريز : ب
  )2: 1386( از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي ـدوره انقلاب : ج

هاي  بندي تاريخي، طباطبايي نسبت به تاريخ انديشه ايران دوره قسيمر اساس اين تب
  :شود تاريخي زير را قائل است كه در جدول زير نمايش داده مي
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  هاي تاريخ انديشه در ايران  وره دهاي تاريخ ايران                         ورهد
  رانشهرينديشه ايا                                    باستانوره د
  و قرن سكوت دغاز دوره اسلامي                           آ
  )گويي به چالش عربي پاسخ(صر زرين فرهنگ ايران ع                                    4 و 3ن ورق
  )عصر ادب فارسي(گري  صالحه و سازش؛ تصوف و قشري    مرون وسطاي ايراني                      ق
  )امتناع تفكر عقلاني(صلب سنت؛ سيطره ايدئولوژي   تره جديد                                   ود

  
به زعم . بندي تاريخي، صرفاً مفهومي كاربردي و ابزاري است رورت دورهض

بيند برخاسته از  طباطبايي، هويت ايراني كه آن را در قلمرو ايران زمين متجلي مي
و اين امر نيز به نوبه خود نيازمند آگاهي . اينده ايراني است تمدن زنده و زوفرهنگ 

كه مقوله  .)450: لفا، 1382 طباطبايي،(قومي و فرآورده آن نيز خودآگاهي ملي است 
ضاي آن دوره سبب قتاي با پشتوانه و استعانت م در هر دوره» خودآگاهي ملي«
  .گيري هويت ملي گرديده است كلش

  
    روش پژوهش

واره نظام فكري  ورد استفاده در اين نوشتار با توجه به برگزيدن طرحمناسي ش وشر
باشد تا از اين رهگذر به  طباطبايي، تحليل محتواي آثار او مي  تاريخي سيدجوادـ

  .هاي طباطبايي در مورد هويت ايراني در گذرگاه تاريخ بپردازيم يافته
  
    هاي تحقيق يافته

بندي تاريخي و  بندي او از دوره وجه به تقسيمت د طباطبايي واوجآثار  به نايتعبا 
و بررسي هويت  هاي وي فتهياگفته به واكاوي  ارچوب نظري و روش پژوهش پيشچ

در اين رهگذر، نشان داده خواهد شد كه هويت ايراني به مثابه . واهيم پرداختخايراني 
مورخان، ها و عناصر شناساگر توسط حاملان متعدد و مختلف، گاه در خامه  انگاره

 خويش را به عنوان ،ايراني روايي هاي فرمان لسلهسشاعران و فيلسوفان و گاه در سايه 
  .حقيقت زنده وپويا به منصه ظهور نشانده است

   ايران باستان-1 
 شهري كه در كانون آن انديشه ايران» فرهنگ ايراني«و » نظام شاهنشاهي «،ر اين دورهد



تاريخهويت ايراني در گذرگاه   

  

 

53

، يشاهنشاه. آيند  بقاي ايران زمين به شمار ميهاي  عامل وحدت و ستون،قرار دارد
هاي ناوابسته، اما پيوسته  وحدت در كثرت دولت. هاست دولت نيست، دولت دولت

  .ها سازگار نيست اين صورت از دولت با خودكامي و وحدت بدون كثرت دولت. است
با اي با اقوامي  روايي بر سرزمين گسترده رمانفشاهنشاهي ايرانيان، شيوه  ... 

ها و آداب و رسوم گوناگون بود كه به تدريج، با حفظ تنوع و كثرت خود،  زبان
شهري، رمزي از  پادشاه در انديشه ايران... واحدي را تشكيل دادند  (nation)ملت 

با فرمانروايي  آمد و هم او به شمار مي» ملت«وحدت در تنوع همه اقوام 
طباطبايي، (كرد  تبديل مي» ملت«ايداري به پ  تعادل پايدار آن اقوام را،»دادگرانه«

1383 :143(.  
  :صورت زير بازگونمود شهري را به توان عناصر و مفردات انديشه ايران مي، اساساين رب

  و دادگر) غيرمطلقه(ـ وجود پادشاهي مقتدر 
  ـ خردورزي
  )تتشفلسفه زر(ـ فره ايزدي 

بخش باشد عين  نكه سامانشهر، پادشاه بيش از آ راناي در انديشه سياسي ،نابراينب
  .)148 :1383باطبايي، ط( بوده است» سامان«

از هويت و فرديت توأم با ناوابستگي در دوران باستان » خودآگاهي« مكان ،سان دينب
  .شهري و مفهوم شاهنشاهي جستجو كرد توان در انديشه ايران را مي
  

     دوره اسلامي-2
ي نو و گرويدن ايرانيان به اين ديانت  به دنبال ظهور ديانت،ا فروپاشي ساسانيانب

اي كه از فروپاشي شاهنشاهي  ورهد. گردد نويسي آغاز مي جديد، دوره اسلامي تاريخ
اين دوره نيز به نوبه خود سه . گيرد ر بر ميدا رروايي صفويان  هخامنشي تا آغاز فرمان

سطاي و قرون و) دوره ميانه (فرهنگ ايراني  عصر زرين،ساله ويستدسكوت  عصر
  .شود را شامل مي) سلطه تركان و مغولان(ايراني 

   دو قرن سكوت-1-2
 از حمله ،وي» دو قرن سكوت«باطبايي با تأسي به عبدالحسين زركوب و كتاب ط

عراب به ايران و چيرگي دستگاه خلافت بر ايران زمين تا ظهور طاهريان را سكوت ا
بيش از آنكه نشانگر  است اين دو قرن  اما در كنار آن معتقد،نامد ساله ايران مي دويست

هاي ژرف در اعماق محافل ايراني بود كه  اي از دگرگوني خلاء فرهنگي باشد، دوره
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  .)119: 1383 ،طباطبايي (هاي پيكار با دستگاه خلافت را فراهم آورد زمينه نظري جنبش
را باطبايي كه در شعاع انديشه هگل قرار دارد و دريافت وي از فلسفه زرتشت ط

  :  معتقد است،شهري قرار داده است مبناي توضيح انديشه ايران
به عنوان وحدت در  Reich يا» شاهنشاهي«تفسيري را كه هگل از مفهوم نظام 

دهد، بدون لحاظ مفاهيم  مي] ارائه[هاي ناوابسته، اما پيوسته به هم  كثرت دولت
دريافتي از فلسفه چنان كه خود او  شد، هم او ممكن نمي» فلسفه روح«بنيادين 

، 1382 طباطبايي،(دهد زرتشت را مبناي توضيح انديشه سياسي ايرانشهري قرار مي
  .)145: لفا

  : هگل معتقد است،ر اساس اين ايدهب
مفهوم ايرانشهري شاهنشاهي در تعارض با مفهوم هندي و چيني امپراتوري 

» نسبت با غير«ه به مثاب» خودآگاهي« با زرتشت، نور  ودر ايران باستان... است 
اين وحدت در . تابيدن گرفت و وحدتي ميان امر طبيعي و معنوي برقرار شد

 با ناوابستگي »ماز هويت و فرديت توأ» خودآگاهي«كثرت، نسبت به غير و نيل به 
كه در جهان باستان، نخست در فلسفه زرتشت بيان شد، مبناي نظري تدوين مفهوم 

  .)144: لف ا،1382يي، طباطبا(شاهنشاهي را فراهم آورد 
زمين و در نخستين   كه با غلبه اعراب بر ايراندارده عبارت ديگر، طباطبايي اعتقاد ب
» حقوق مدني و عمومي«هاي دوره اسلامي، نظريه خلافت به عنوان نظريه جامع  سده

اسلام در تنظيم مناسبات خصوصي ميان افراد و افراد با حكومت مطرح شد كه اين امر 
 اگرچه انديشه سياسي ، در اين دوره،به يك معنا. انجاميده سلطنت در ايران به نظري
شهري باشد،  ، اما بازتوليد آن بيشتر از آنكه انديشه ايران يافتشهري تداوم ايران

  .هاي سلطنت مطلقه بود واقعيت
شهري داراي دو  ه نظر طباطبايي، شكاف ميان تكوين دولت و انديشه سياسي ايرانب

  :م بودپيامد مه
  انشيني شاه به جاي نهاد دولت كه راه را بر خودكامگي گشود؛ج -1
  .در بيرون از دولت» ملي«تكوين وحدت و هويت  -2

  .يافت اين در حالي بود كه در دوره باستان، هويت ملي در نهاد دولت معنا مي
شهري رفته رفته از حوزه سياست بيرون شد و تنها  دين ترتيب، انديشه ايرانب
  .نست خود را در شعر و ادب و عرفان ايراني تجديد كندتوا

   عصر زرين فرهنگ ايراني-2-2
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نويس و خاورشناس غربي  واد طباطبايي نام اين دوره را از عنوان كتاب تاريخجدسي
اي كه پس از  دوره. كه به همين اسم منتشر نموده، اخذ كرده است 1»ريچارد فراي«يعني 

در . گيرد  هجري قمري را در بر مي4 و 3د و قرون شو دويست سال سكوت، آغاز مي
تبار در فاصله واپسين  هاي ايراني هايي از خاندان  كه با بر آمدن سلسله،اين دوره

كه ايران زمين به بخشي از قلمرو امپراتوري اسلامي تبديل » دو قرن سكوتي«هاي  دهه
تبار  روايان ايراني انبا قدرت گرفتن فرم. شود رگي غلامان ترك را شامل ميچيشد تا 

ايي و فرزانگي ور مان فرمانأ تو حضورمانند طاهريان، صفاريان، سامانيان و بوئيان، شاهد
 ايران توانست ،بدين سان. شهري نمودند هستيم كه مبادرت به بسط شالوده انديشه ايران

ي و با تولدي دوباره، زمينه وحدت سرزمين» وار ققنوس«، به دنبال فروپاشي ساسانيان
  .استقلال ملي را فراهم كند

 مكان كه مبناي عقل بود راخصه اين دوره، ايجاد تعادل ميان عناصر فرهنگ بش
  :آيد ايرانيان به شمار مي» ملي«آگاهي 

عصر زرين «و » پرده ايراني ميان«، »نوزايش اسلامي«نويسندگاني كه اين دوره را «
» اند عناصر و نمودهاي فرهنگي داشتهاند، نظر به اين هماهنگي  خوانده» فرهنگ ايران

  .)367: 1383طباطبايي، (
  :نيز چنين آورده» زوال انديشه سياسي در ايران« كتاب 144 در صفحه ،باطباييط

هاي ايراني ساماني و بوئيان كه اهل نظر پناهگاهي مطمئن  با برآمدن خاندان
دگراي به سوي پيدا كرده بودند، دانشمندان، فيلسوفان و حتي شريعتمداران خر

با التفاتي كه سامانيان و بوئيان به ترويج علم و دانش . دربار آنان روان شدند
هاي بزرگي فراهم آمد و  هاي علمي برقرار شد و كتابخانه داشتند، محفل

سينا، بيروني و مسكويه توانستند تحقيقات علمي خود را  دانشمنداني مانند ابن
  .دنبال كنند

و هانري كربن » پرده ايراني ميان«ايران كه مينورسكي آن را رهنگ فوره عصر زرين د
شهري، پيش از آنكه خواب  اند، ققنوس فرهنگ و تمدن ايران ناميده» اسلام ايراني«آن را 

ان كند، سر از خاكستر خود برداشت و از جمله دستاوردهاي آن دعدم آن را سرگر
شعل فرهنگ و تمدن جلوگيري از سيطره امپراتوري عربي و خاموشي يكسره م

زمين فراهم آمد،  باره ايرانونه تنها زمينه استقلال د» پرده ايراني ميان«در . شهري بود ايران
بلكه در رويارويي با انديشه خردگراي يوناني و ديانت اسلامي، شالوده بسط انديشه 
                                                           
1- Richard Frei 
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 اي در اركان خلافت عربي لرزه، شهري در دوره اسلامي استوار شد و اين بسط ايران
 زمينه وحدت سرزميني فراهم آمد ،پرده ايراني در ميان .)360: 1383طباطبايي، ( نداختا

هاي   دولت خانداناايرانيان نيز استوار شد، ام» ملي«و شالوده استقلال و آگاهي 
رواي ايراني كه دوام عصر زرين فرهنگ ايران به آنان نياز داشت، مستعجل بود و  فرمان

هاي مهم  اي در تاريخ ايران آغاز شد كه از ويژگي لجوقيان، هزارهبا برآمدن غزنويان و س
  .)361: 1383طباطبايي، (آن زوال انديشه و انحطاط تاريخي بود 

 ايران، همزمان با نخستين دوره شعر فارسي، گفلسفي، در عصر زرين فرهنمنظر ز ا
كه » ملي«ه فردوسي طوسي، سراينده حماس. اي برخوردار بود يك شاعر از اهميت ويژه

شهري در ادب فارسي بود و با زبان شيوا و بيان   تجديد كننده جاويدان خرد ايران
 بايد شاعر دوره تولد راخلاق، پلي ميان دوره باستاني و دوره اسلامي ايران پي افكند 

هم او . به شمار آوردي زمين يا به ديگر سخن، شاعر وحدت و تداوم تاريخ دوباره ايران
توان  او را مي» ملي«زمين پرداخته است كه حماسه  لي فلسفي در تقدير ايرانبه چنان تأم

با چيرگي تركان بر . چونان جانشين تأملي فلسفي در تقدير تاريخي ايران تلقي كرد
زمين و سيطره قشريت از سويي و انديشه عرفاني از سويي ديگر، دوره حماسي  ايران

سان، خردنامه فردوسي نيز اگرچه خوانده  بدينبه پايان رسيد و روح آن از ميان رفت و 
شد، اما به عنوان داستان شاهان و بيشتر از آن، از ديدگاه سلطنت واقعاً موجود در دوره 

  .)364 و 363: 1383طباطبايي، (اسلامي فهميده شد 
خردنامه فردوسي در پرتو » ملي« در اين دوره، مكان تاريخي آگاهي ،ننابرايب

شهري را در ادب فارسي متجلي  تبار است كه خرد ايران روايي ايراني هاي فرمان سلسله
ساخت و از سوي ديگر، در انديشه فلسفي عصر زرين فرهنگ ايران و به ويژه در نظر 

 كه ،روايي و وحدت امت روايي بوئيان، خلافت، به عنوان نهاد فرمان و عمل سده فرمان
  .)191: 1383طباطبايي، (جد گرفته نشد آمد، به  خليفه نماينده سياسي آن به شمار مي

   قرون وسطاي ايراني-3-2
نويسي قديم ايراني كه با نخستين مورخان دوره اسلامي آغاز شده بود، مانند  اريخت

پاي آنها، در عصر زرين فرهنگ ايران، در  بسياري از نمودهاي فرهنگ ايراني و پابه
ايرانيان تبديل » ملي«كوين آگاهي  و به مكان تيافتسابقه سرشتي خردگرا  يتحولي ب

اين » قرون وسطاي«توان  اي در تاريخ ايران كه مي  و آغاز دورهنبا يورش مغولا. شد
وال و آن مكان آگاهي به لانة ماران زنويسي ايراني نيز دستخوش  كشور خواند، تاريخ

  .)354 و 353: 1383طباطبايي، (خرافه و موران افسانه تبديل شد 



تاريخهويت ايراني در گذرگاه   

  

 

57

و آداب تركي، ي  به دليل تنش ميان ادب ايران،ن به ايران را بايدهاجرت تركام
هاي خاوري ايران و   غزنويان در سرزميننبرآمد. سرآغاز انحطاط ايران دانست

 چالشي نظامي را به ايران تحميل نمود، اما پاسخ ،هاي باختري ايران سلجوقيان در كرانه
 گذار از ،از اين رو. نرفت ادبي فراتر  از محدوده پاسخي، به طور عمده،ايرانيان به آن
را بايد ) در چالش با تركان و مغولان(به عصر ادب ) در چالش با عربان(عصر فرهنگ 

  .در تاريخ فرهنگ ايران دانست» انقلابي«همچون 
مدارس علمي ديني، رويگرداني از علوم عقلي  نيادگذاري ب با،مز نيمه دوم سده پنجا

 ،»متوكل عباسي«عطيلي مجالس بحث و مناظره علمي توسط  با ت،آغاز و از سده ششم
سلجوقيان با ايجاد در واقع، . آغاز زوال و انحطاط و تعطيل انديشه عقلي را شاهديم

 به دنبال تربيت مبلغان و دفاع از اصول مذهب بودند تا ، بيشتر»هاي بزرگ مدرسه«
 بامام محمد غزالي الملك و ا از سوي ديگر، خواجه نظام. دريافت فلسفي از شرع

فقه، اصول، حديث، تفسير و ادبيات ( تنها تدريس علوم ديني ،»نظاميه«تأسيس مدارس 
در اين ميان، . انجاميد) علوم عقلي(را مطمح نظر قرار دادند كه به حذف فلسفه ) عرب

 سبب غلبه ،ربه كاري شريعتمداري چون غزالي بر فلسفهضطباطبايي معتقد است 
 يزي اهل شريعت و ابراز برخي وجوه قشريت شرعي گرديدست هاي عقل جنبه

  .)362: 1383طباطبايي، (
الدين سهروردي از نيمه دوم سده ششم با برافراشتن  ه عقيده طباطبايي، شيخ شهابب
» ملي« به احياي حكمت خسرواني مبادرت نمود و مكان آگاهي ،»حكمت اشراق«علَم 

تغيير داد و حلقه واسط با ) مثال( لامكان خيال تاريخي را از دوره حماسي ادب ايران به
گويد كه كار من   مي550كه سهروردي در حدود سال   چرا؛دوره عرفان ادبي ايران شد

  :عبارت است از احياء حكمت باستاني فرزانگان ايران
 كمت اشراق او، از ديدگاه تكوين آگاهيحبايد اشاره كنيم كه ، ه اجمالب

لقه واسط ميان حماسه فردوسي و شعر حافظ ح اسلامي، ايرانيان در دوره »ملي«
» ملي«بايد اين تجديد حكمت خسرواني را به عنوان گذار از حماسه ... بود 

ز اايرانيان را » ملي«سهروردي آگاهي . فهميد» حماسه معنوي«تاريخي ايرانيان به 
پايان  سان، مكان تاريخ حماسي به لامكان عالم مثال حكمت اشراق انتقال داد و بدين

  .)364: الف، 1382طباطبايي، ( ايرانيان را اعلام كرد» ملي«اي از آگاهي  دوره
هاي پس از يورش مغولان و شعر و ادب آن   خستين دههنهاي تاريخي  ر نوشتهد

دوره، اشاراتي كه مبين نوعي آگاهي از وضعيت جديد است، وجود دارد، اما در فقراتي 
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 ،توجيه وضعيت موجود كه ناشي از روحيه تسليم نخبگان استها نوعي از  از همين نوشته
ايرانيان » گناهكاري«الملك سبب چيرگي تركان را  اينكه خواجه نظام. خورد به چشم مي

دانند، دليل بر روحيه تسليمي است كه  مي» عذاب خدا« چنگيز را ،و عطاءملك جويني
 كه ابتناي ـ و زاينده فرهنگ خود ايرانيان كه نيروهاي زنده. حاكم شده بود بر ايرانيان

 مغولان كه به خلاف و در مقابل تركان ، را از دست داده بودندـهويت ايراني بر آن بود 
از رهيافت اين . را جانشين پايداري كردند» مصالحه«عربان فاقد پشتوانه آئيني بودند، 

 به زعم .آمددست ه  حفظ وحدت سرزميني ايران ب،با اقوام مهاجر و مهاجم» مصالحه«
 به طوري كه ؛شده بود» آگاهي« اين مصالحه توهمي بيش نبود كه جانشين ،طباطبايي

به ، ايرانيان  با گذشت زمان، و در پي آن شدزمين سبب از بين رفتن غناي فرهنگي ايران
  .نيز به تدريج رو به زوال گذاشت» هويت ايراني«وضعيت موجود خو گرفتند و آگاهي از 

شهري در ايران دوره اسلامي تداوم  نديشه سياسي ايراناقد است گرچه باطبايي معتط
هاي تاريخي، جنبه آرماني آن يكسره از ميان رفت و به  پيدا كرد، اما در گذر دگرگوني

 وي اين نتايج را به همه تاريخ تمدن و ،همچنين. نظريه سلطنت مطلقه تبديل شد
  :دهد فرهنگ ايراني تعميم مي

در برابر اقوام [» مصالحه«با ... يز خود به معناي زوال تدريجي بود ن» مصالحه«... «
بخشي از فرهنگ و تمدن ايراني تداوم پيدا كرد و بخشي از آن با ] مهاجر و مهاجم

  .)410: 1383طباطبايي، ( »عناصري از فرهنگ مهاجمان درآميخت
ود را از جاي شگفتي نيست كه با قتل سهروردي، فلسفه مشايي اهميت خ نابراينب

 در ادب فارسي، شعر عارفانه جانشين  و شارحان جاي فيلسوفان را گرفتند،دست داد
  .ادب حماسي شد

وره دوم ادب فارسي كه با مرگ فردوسي آغاز شد و با جامي به پايان رسيد، د
هاي سيطره تدريجي عرفان بر ادب فارسي بود كه همزمان با يورش مغولان به  سده

 تنها ،زمين  در تقدير تاريخي ايران،دوره نيز از ديدگاه تأمل فلسفيدر اين . كمال رسيد
حافظ شيرازي، در واقع، شاعري بود كه پيش از . يك شاعر به مقامي بلند دست يافت

آنكه شعر قديم فارسي در سراشيب انحطاط بيفتد، ادب فارسي را با دريافتي از انديشه 
جوهي از انحطاط ايران در دوره اسلامي شهري درآميخت و آن را به تأملي در و ايران

  ).365 و 364: 1383طباطبايي،  (تبديل كرد
 به امانتداران مقوله ،اي  در هر دوره،عتقد است اصحاب انديشه خردگرامباطبايي ط

 ولي در ،اند و اين آگاهي را در قلمرو انديشه خردگرا ايراني مبدل شده» ملي«آگاهي 
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  : تدوين كردند،هاي مختلف حوزه
از ابونصر فارابي تا ابوالحسن نيشابوري، ابوعلي مسكويه و ابوعلي سينا، اصحاب 

ي يي توانستند مقولات آگاهي ملي ايراني را در قلمرو انديشه خردگرايانديشه خردگرا
  .)457: الف ،1382طباطبايي،  (تدوين كنند

ي به ادب نتقال هويت از عرصه ادب حماسا با اشاره به دلايلي چند، ، در ادامهوي
  :نمايد عارفانه را چنين بازگو مي

هم زمان با اين خردورزي فلسفي، كوشش ديگري در حوزه ادب حماسي با 
تكيه بر دستاوردهاي فرزانگي ايرانشهري صورت گرفت اما به دنبال زوال انديشه 

، ادب عارفانه امانتدار مقولات زخردگراي، زوال ادب حماسي و چيرگي دين عجاي
  .)457: الف ،1382طباطبايي،  (ايرانيان شد» ملي«آگاهي 

ر اين عقيده است كه شعر عارفانه حافظ مكان تكوين بباطبايي با طرح اين مسأله، ط
 ،بنابراين. نبود» گفتن سامان سخن«هويت ملي ايرانيان در زماني است كه در آن دوره 

 بياني را در پوششهاي خود  برخي از گويندگان ادب فارسي مانند حافظ، آگاهانه اشاره
 ،1382طباطبايي، ( ها نرسد وتاه هيچ انيراني بر نخيل آن اشارهك اند كه دست پنهان كرده

  .)458: الف
  :گويد در جايي ديگر، طباطبايي مي

  .)365: 1383طباطبايي، (  بودن حافظ نيز همين بوده است»الغيب لسان«شايد معناي 
مكان تدوين مقولات آگاهي ، ايينظر طباطبدهد كه به  نشان مين توضيحات اي

ها و شعرهاي  زمين را بايد در نوشته ايرانيان و دستگاه مفاهيم تحول تاريخي ايران» ملي«
  .بنيادگذاران فرهنگ ايران، در فاصلة آغاز سده چهارم تا پايان سده هشتم، جستجو كرد

»  گفتنسامان سخن«هايي طولاني از تاريخ ايران  به تعبير ديگر، اينكه در سده
گيرد، زوال پيدا كرد و از آنجا  نبود، انديشه خردگراي كه جز در سخن سامان نمي

هايي كه به دنبال هجوم اقوام بيگانه يكسره از  كه ايرانيان، بهرحال، به خلاف ملت
توانستند آگاهي ملي خود را به فراموشي  ميان رفتند، نه نابود شدند و نه مي

قولات هويت و آگاهي ملي ايران پيوسته به شكل بسپارند، به عيار مفاهيم و م
جزيره «هايي كه سخت پرمخاطره بود، گذر دادن  ديگري درآمد تا در دوره

 پذير گردد امكان» انفجار كوه«و » انقلاب اقيانوس«هويت ملي از » سرگردانِ
  .)459: الف ،1382طباطبايي، (

  
  روايي صفويان  دوره گذار با تأكيد بر فرمان-3
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هاي خردمندانه فرهنگ دوره باستان كه  بايي معتقد است در دوره باستان، جنبهباطط

هاي دوره اسلامي، با انتقال ميراث  خاست در نخستين سده از ديانت زرتشتي برمي
فرهنگي خردگراي يوناني توسط نيروهاي فرهنگي ايران، به اين دوره، فلسفه اسلامي را 

الوده استوار پيكار با چيرگي ش نويي از ديانت، ند و با عرضه درك فلسفيدبه وجود آور
با چيرگي تركان و در عين حال، . زمين را فراهم نمودند دستگاه خلافت و استقلال ايران

روايان ترك و اهل ظاهر شريعت برقرار شد، انديشه ايراني، بيش  پيوندي كه ميان فرمان
سان، تركيبي از  بدين. داز پيش از عنصر عقلاني جدا و به صرف ظاهر شريعت ميل كر

دين عجايز و باورهاي سرشار از خرافه مغولان جانشين دريافت خردگراي عصر زرين 
 ياساي چنگيزي و دين عجايز و ،روايي هاي فرمان در اين سده. فرهنگ ايران شد

بخش  توانست به انديشه سامان ي نويي از ديانت نمييهاي مغولي، درك عقلا خرافه
  .)327: 1383،  طباطبايي(زمين تبديل شود ياسي ايرانحيات اجتماعي و س

ر دوره اسلامي متأخر، رابطه ميان شرع و عقل دستخوش دگرگوني ژرفي شد كه د
شدن شريعت بر   بر هم خوردن تعادل عقل و شرع و چيره، از وجوه پر اهميت آنيكي

. ني بودث غيرعقلاحبحث عقلي و تدوين دريافت نويي از مباحث عقلي مطابق شيوه ب
 دريافت با، اهل تصوف بنياد نهادند و  رااعتنايي به عقل در تمدن اسلامي اين بيآغاز 

خردستيزي كه آنان به جريان عمده انديشة دوره اسلامي تبديل كردند، راه تحول آتي 
  .گرديددر جهت زوال انديشه خردگرا هموار 

اي فكري و  مه به عنوان منظو،دوين دستاوردهاي جمع ميان شريعت و تصوفت
  راادغام آن در جريان عمده انديشه در ايران كه در عصر زرين فرهنگ آن، فلسفه بود

با تبديل تصوف به يگانه شيوة . بايد مهمترين حادثه تاريخ انديشه در ايران دانست
راني افتاد و تصوف به نظام گفتاري دريافت اياي در اركان خردگرايي   رخنه،»انديشيدن«

شهري به  آنچه از ميراث انديشه عقلاني يوناني و خردگرايي ايران. ل شدشريعت تبدي
هاي دوره اسلامي انتقال يافته بود، پس از سده پنجم و به ويژه به دنبال  نخستين سده

طباطبايي، (اي كه امام محمد غزالي بر پيكر آن وارد كرد، دچار انحطاط جدي شد  ربهض
  .)337  و 336: 1383
صفويان، از شاه اسماعيل تا مرگ شاه عباس، توانست  روايي ه فرماننها نخستين سدت

روايي   اما در سده دوم فرمان،ايجاد كندزوال انديشه خردگرا وقتي در برابر ممانعي 
سازي جانشين اصول و  صفويان، بقاياي آداب و اصول سلطنت از ميان رفت و بديهه



تاريخهويت ايراني در گذرگاه   

  

 

61

 نهاد وزارت اعتباري همتاي با خلاف ايران باستان كهبر. قواعد كلي و پايدار شد
سلطنت داشت، در دوره اسلامي، وزارت اهميت خود را از دست داد و به ويژه در 

نظريه سلطنت دوره صفوي كه تركيبي از . دوره صفوي، به نهادي تشريفاتي تبديل شد
يت معنوي حتصوف، تشيع و سلطنت بود، شاه را در رأس هرم قدرت سياسي و ارج

قدان نظام حقوقي حكومت در ايران، ارادة خودكامه پادشاه نخستين منبع در ف. قرار داد
  .)479 و 478: لفا ،1382طباطبايي،  (آمد حقوق به شمار مي

 زمين، ايران» طبيعي«نويسان به عنوان انديشه سياسي  تاريخه روايي ك ن گونه فرماناي
، تصوف، سلطنت آغاز اند و با تركيب تشيع ر رويارويي با خلافت عثماني تأكيد كردهد

توانست به عنوان   در صورتي مي،و با سيطره دريافت قشري از ديانت به پايان رسيد
» فرهمند«روايي  ، فرمان زمين عمل كند كه در رأس نظام سياسي شالوده استقلال ايران

اما اين . مانند شاه عباس قرار گيرد» طلب اي اصلاح خودكامه«مانند شاه اسماعيل يا 
در انديشه سياسي ] ثرؤم[توانست برقرار بماند و بتواند نقشي  در درازمدت نميتركيب 

طباطبايي در . شد، ايفا كند حكومتي كه به تدريج در مناسبات جديد جهاني وارد مي
  :نويسد  چنين مي،»طرحي از نظريه انحطاط ايران«كتاب 

نهاد تبديل با صفويان نهاد وزارت رو به ضعف نهاد و شاه خودكامه به يگانه 
شد، اما آن گاه كه نهاد سلطنت نيز به نوبه خود رو به ضعف گذاشت، وزارت در 
ايران بيش از آن اعتبار خود را از دست داده بود كه بتواند به جاي شخص شاه 

نظريه حكومت صفويان و تركيبي كه در آن دوره از  .زمام امور را به دست گيرد
اي  شالوده روايي آنان فراهم آمد، ه فرمانتصوف، تشيع و سلطنت، در نخستين سد

استوار براي استقلال ايران در برابر خلافت عثماني بود، اما با تضعيف نهاد سلطنت 
هاي ضعف اساسي شاهنشاهي صفويان  و از ميان رفتن نهاد وزارت به يكي از نقطه

  .)481 و 480: لفا، 1382طباطبايي، ( و ايران تبديل شد
 با ظهور تفسيري عرفاني از ، قرن ششم تا قرن يازدهم هجريدين ترتيب، پس ازب

 ـشهري و پس از آن برآمدن صوفيه و توجه صرف به ظاهر احكام شريعت  انديشه ايران
ها ـ و تلاقي آنها با عنصر سلطنت مطلقه،  رغم دريافت فلسفي ابن سيناها و فارابي هب

هري هستيم كه در خدمت سلطنت ش هاي آرماني انديشه ايران شاهد از ميان رفتن جنبه
سان،  بدين. شهري شد مطلقه درآمد و نظريه سلطنت مطلقه جانشين انديشه سياسي ايران

تبديل شدند و از » صفويان به متفكران قوم« شد و لمدادق» تصوف، حقيقت تشيع«
رهگذر پيوند تصوف با تفسير قشري دين و تركيب اين دو در دوره صفويان با 



  1387، 1سال نهم، شماره 

  

 

62

كشور تبديل شد » نهاد«زار و سلطنت به تنها  نوزايش ايراني به شورهسياست، زمينه 
  .)314: لفا ،1382طباطبايي، (

  :كند باطبايي اين موضوع را چنين بيان ميط
خداي بر روي «در اين بازپرداخت نظريه سلطنت، پادشاه، افزون بر اين كه 

روايي   سياسي فرمان»نهاد«رود، از ديدگاه انديشه سياسي، يگانه  به شمار مي» زمين
  تصوفـبه نظريه تشيع  اي كه با توجه قدرت پادشاه، به گونه. خودكامه نيز هست

 سلطنت دوره صفوي در انديشه سياسي اين دوره تصوير شده، قدرتي بيش از ـ
 شيخوخت و ـكم، نيابت آن   يا دستـپيش مطلق است، زيرا پادشاهي كه امامت 

 اعم از ديني، معنوي و سياسي ـ ـ» يابي روعيتمش«هاي  سلطنت دارد، همه ساحت
  .)315 و 314: لفا، 1382 ،طباطبايي( اجتماعي ـ را نيز در خود جمع كرده است

 انديشه تاريخي دوره گذار هد كوش  اين نتيجه عايد مي،ر اساس تقريرات فوقب
 آگاهي ،يابد و به جاي آن زوال مي» ملي« ديني است به نحوي كه آگاهي ـخطابي 

در چارچوب اين انديشه، با تركيب . گر سلطنت مطلقه است نشيند كه توجيه مي» ديني«
  .شود گر مي تصوف، تشيع و سلطنت، شاه همچون خليفه خدا بر روي زمين جلوه

باطبايي بحران هويت به وجود آمده در دوره گذار را كه طي سه سده بحران در ط
ي شده بود و تبديل اهل تصوف به هاي تاريخي و فرهنگي ايران ساري و جار عرصه

آگاهي و » دستگاه مفهومي«متفكران قوم و انديشه عرفاني انحطاط يافته به يگانه 
  :كند  چنين مطرح مي،ايرانيان» ملي«خودآگاهي 

شاهان صفوي خود، در عمل، داعيه رهبري هر سه فرقه را داشتند و تجسم ... «
روايي  صر نادري و فرمانع ]اما [.ي نيز نداشته با زوال انديشه متوليانكاي بودند  نظريه

، 1382طباطبايي، (» تر از آن بود كه شكوفايي فرهنگي به دنبال داشته باشد زنديه كوتاه
  .)401: لفا

هاي ايران و روس، نطفه آگاهي از بحران و خودآگاهي در  ا شكست ايران در جنگب
 ، همين آگاهي و خودآگاهيبسته شد و با» دارالسلطنه تبريز«در » خط مقدم جبهه«

  .اي دلگير از تاريخ ايران آغاز شد دوره
  

     مكتب تبريز-4
 دوره گذار اولين دوره از ،بندي زماني طباطبايي نانكه اشاره شد، بر اساس تقسيمچ

گرچه در . زمين است آيد كه دوره فروپاشي ايران دوران جديد تاريخ ايران به حساب مي
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 ، مرزهاي ايران به گسترة شاهنشاهي ساسانيان رسيده بودزمان شاه عباس اول، قلمرو
هاي آن جدا و  از ايالت هاي ايران و روس، برخي ولي با شكست ايران در جنگ

ايران زمين،  با فروپاشي ايران. ناپذيري عملي شد زمين نيز به طور بازگشت فروپاشي ايران
  . آن تغييري به وجود نيامدروايي در مرزهاي كنوني آن تثبيت شد، اما در نظام فرمان

ناميده كه با اصلاحات » مكتب تبريز« دوره دوم از دوران جديد را ،باطباييط
خواهي مردم ايران  ميرزا در دارالسلطنه تبريز آغاز شد و با پيروزي جنبش مشروطه عباس

خواهي، گسترش  را كانون تجددطلبي، مشروطه» مكتب تبريز«وي . به پايان رسيد
 طباطبايي اين ،همچنين. نمايد دي و هواداري از حكومت قانون قلمداد ميانديشه آزا

 نخستين آگاهي از شكست و نمكتب را كانون نخستين اصلاحات و مكان تكوي
  .داند كوشش براي ايضاح منطق آن مي

ها توانستند خود را به ملت ايران  در دوره گذار نه حكومتمعتقد است باطبايي، ط
 و رانيان توانستند دولت ملي خود را ايجاد كنند، اما با آغاز مكتب تبريزتحميل كنند و نه اي

 كه عمود خيمه آن است، ايران در آستانة تجدد ،»تجدد«آشنايي با مفاهيم تمدن غربي مانند 
نقادي   و به دنبال بيش از چهار سده تعطيل انديشيدن در ايران، ناچار بايد برايفتقرار گر
  .)7: ب ،1382طباطبايي، (گرفت ميم انديشه فلسفي اروپايي وام  از ديدگاه مفاهي،سنت
 به منظور» ملي«طلبي به مكان خودآگاهي   واهي و مشروطهخ تجدد،ه عبارت ديگرب

گرايان و   به رغم تحليل سنت،طباطباييدر عين حال، . شديابي ايرانيان تبديل  هويت
 ، دانند ـ خواهي مي روطهگرايان ـ كه هر يك، ديگري را مسبب شكست جنبش مش غرب

نه وجود مباني ، جنبشاين هاي شكست  لتعترين  بر اين باور است كه يكي از عمده
  .)8و 9 :ب، 1382طباطبايي، (بوده است» اني نظري ناشي از الهياتبفقدان م«ديني، بلكه 

اين امر  كه داند خواهي را فاقد انديشة سياسي مي ه بيان ديگر، وي جنبش مشروطهب
  .)12: ب، 1382طباطبايي، (از جانشين كردن انديشه با ايدئولوژي، حاصل شده استنيز 

  
     دوره انقلاب-5

 نبايد از نظر دور داشت كه اين پروژه هنوز در ،در بازخواني پروژه فكري طباطبايي
به . ن معين و مشخص شده استآاست؛ گرچه حدود كلي گشودگي حال پيشرفت و 

اني اين پروژه بايستي در انتظار باروري و گسترش آن به عبارت ديگر، هرگونه بازخو
  .)30 :1382قدار، ح(اي باشد  هاي تازه زمينه
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سومين جلد اين دفتر از آثار طباطبايي، در حال حاضر كه اين هنوز دين ترتيب، ب
 در برخي از آثار او، ، ولي به صورت پراكنده، انتشار نيافته،شود سطور نگاشته مي

بر اين اساس، سومين جلد از پژوهش وي به . يات محتواي آن شده استاشاراتي به كل
خواهي تا انقلاب اسلامي  ان پيروزي جنبش مشروطهميفاصل هاي  بررسي دهه

به » انقلاب«اختصاص يافته است و طباطبايي سعي نموده تا تبييني از تحول مفهوم 
ني بنياديني پيدا كرد و دگرگو» انقلاب« مفهوم ،ها به زعم او، در اين دهه. دست دهد

هايي نو در قلمرو انديشه در ايران پديدار شد كه خاستگاه آنها تجربه شكست  جريان
خواهي و تفسير انديشه سنتي بر پايه نوعي از ماركسيسم مبتذل بود كه  جنبش مشروطه

  .ودبوده وارد ايران شده تبه ويژه با حزب 
لوژي سياسي و انديشه سنتي سبب خلط ه نظر طباطبايي، تلفيق ميان نوعي از ايدئوب

و التقاط مباني انديشه قديم با برخي از مباحث انديشه جديد گرديد كه اين امر وضعيتي 
طباطبايي، ( را ايجاد نمود) ايدئولوژي(از مفاهيم سنت به مفاهيم جديد » لغزش«به نام 
كهن آن خالي اين در حالي بود كه مجموعة مفاهيم سنتي از مضمون  .)17: الف ،1382

  :دارد ميچنين اظهار » ها گاه لغزش«كان مو » لغزش«وي درباره اين . شده بود
با لغزشي از منطقي به منطق متفاوت و مغاير با آن، در ظاهر، نظام انديشه ... 

كاست، ولي از آنجا كه پيكار با منطق انديشه جديد با  ه قديم فرو ميبجديد را 
پذير نبود، در جهل مضاعف به منطق  مكانزده ا شمشير چوبين سنت سياست

امان انديشه جديد و ماهيت سنت، التقاطي ايجاد شد كه ناچار سنت را با  بي
  .)37: ب، 1382طباطبايي،  (كرد هاي سياسي تفسير مي ايدئولوژي

فهميم  ه از طريق آن دنيا را ميكداند   سنت را نظام مفاهيم و انديشگي مي،باطباييط
و ) عدم امكان نقادي آن( اما در اثر تصلب سنت ،نمائيم  برقرار ميو با آن ارتباط

خلط و التقاط مباني انديشه قديم با برخي مباحث (شدن انديشه سنتي  ايدئولوژيك
هاي جديد شد، به  از سنت به ايدئولوژي» لغزش«كه منجر به بروز ) انديشه جديد

 تداوم انحطاط ايران ، نهايتو در» مدها«شدن مضمون مفاهيم، سيطره ايدئولوژي  هيت
 در گسست ،رفت از اين تداوم به زعم اين متفكر، راه برون .در دوره جديد انجاميد

 نيز نوشتن» آگاهي ملي«يعني تداوم در بحران هويت و تداوم در از دست رفتن مقوله 
سازي  با سنت متصلب براي زمينه» برخوردي آگاهانه«به منظور » اي ايران تاريخ پايه«

دهي به نظريه جامعي به   جهت شكل درنقادانه فلسفي ادبيات، شعر، سياست و
» خودآگاهي ملي« زايش ،ل مشكلات مهم نظري و تاريخي ايران و در نتيجهحمنظور
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  .براي بازتعريف هويت ايراني است
  
    گيري نتيجه

 ايران، توجه ، يعنيباطبايي با رويكردي فلسفي به موضوع مورد مطالعهطجواد 
هاي  وي با ترسيم دوره. فكري در تاريخ دارد سير تحولات اي به عامل انديشه و هويژ

ر اين اساس، طباطبايي، نقطه ب. كند ايي ميتاريخ ايران، تاريخ انديشه ايران را شناس
و آغاز شاهنشاهي ساسانيان و از » باستان« دوره ايران ي،عزيمت خود را از لحاظ تاريخ

طباطبايي با طرح نظريه . دهد قرار مي» شهري نديشه ايرانا« اي، لحاظ تاريخ انديشه
 بقا و تداوم قلمرو يةكوشد به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه ما  مي،دولت در ايران

زمين چه بوده است؟ به نظر او، در دوره ايران باستان، نظام شاهنشاهي به همراه  ايران
آفرين و   عوامل وحدت،رار داردشهري ق فرهنگ ايراني كه در كانون آن انديشه ايران

  .آيند زمين به شمار مي هاي پايداري ايران ستون
  پس از ورود اسلام به ايران و پس از دو قرن سكوت، اگرچه انديشه،ه زعم طباطباييب

شهري  انديشه ايرانبيش از آنكه  اما بازپرداخت آن ،شهري تجديد شد سياسي ايران
رغم سربرداشتن ققنوس فرهنگ   ، بهبدين ترتيب. دهاي سلطنت مطلقه بو باشد، واقعيت
رفته از حوزه سياست بيرون  شهري رفته شهري از خاكستر، انديشه ايران و تمدن ايران

به عبارتي، با به . شد و تنها توانست خود را در شعر و ادب و عرفان ايراني تجديد كند
 و هويت ملي هستيم شهري، شاهد شكاف ميان تكوين دولت محاق رفتن انديشه ايران

 با ،به بيان ديگر. آمد آن تكوين وحدت و هويت ملي در بيرون از دولت است كه پي
هاي شعر، ادب و عرفان انتقال يافت و  عدم تكوين دولت ملي، تجلي هويت به عرصه

 با گذر ،شهري باشد رفت تا تجديدكننده انديشه ايران عصر زرين فرهنگ ايراني كه مي
گويي به چالش چيرگي نظامي مغولان ناتوان   از پاسخ،ه عصر ادباز عصر فرهنگ ب

  .زمين از دست رفت ماند و در اثر مصالحه با اقوام مهاجر و مهاجم، غناي فرهنگي ايران
 شد »خردورزي«جايگزين » دين عجايز«و » تصوف زاهدانه«ر اثر بروز اين مسائل، د

ل انديشه عقلاني و دوري از اين امر به تعطي. و تصوف به حقيقت تشيع بدل گشت
 .انجاميد» آگاهي ملي« در نتيجه، از دست رفتن مقوله وگرايي  قلعخردورزي و 

» خود آگاهي ملي«و » آگاهي قومي«گيري هويت ملي را در تعامل  طباطبايي كه شكل
 و باشد مي معتقد است فرهنگ و تمدن زنده و زاينده، نيازمند آگاهي قومي ،داند مي
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عصر زرين «هايي مانند   در دورهعاملاين ت. است» خودآگاهي ملي« نيز فرآورده آن
  .ممكن شده است» فرهنگ ايران

 هويت ايراني را شامل سه اقليم وجودي زمان، مكان و بازيگر واقعه ،باطباييط
 بين آگاهي قومي ،داند و با طرح اين مسائل و بر اساس ايده كنش و واكنش تاريخي مي

و در بستر زماني تاريخ » زمين ايران«ويت ايراني را در مكاني به نام و خودآگاهي ملي، ه
 بازيگر آن واقعه زماني ،استانبوره  دنمايد كه در در دوران قديم و جديد مطرح مي

 در .است) شهري انديشه ايران(پادشاه دادگر و مقتدر، خردورز و داراي فره ايزدي 
ني ديگر، فردوسي با خردنامه حماسي خود و تبار، زما هاي ايراني اي ديگر، سلسله دوره

گر هويت ايراني  اش به لسان غيب و تداوم  حافظ با اشعار عارفانه،ديگر اي ر برههد
  .شود تبديل مي

توان از انديشه و آراء طباطبايي استنباط كرد، وجود انديشه  كته مهم ديگر كه مين
ستان است كه پس از ورود در دوران با» بخش هويت مشروعيت«شهري به عنوان  ايران

استعانت ا تبار ب روايي ايراني هاي فرمان اسلام و گذشت دو قرن سكوت، توسط سلسله
و عصر  ردهكدر برابر فرهنگ عربي قدعلم » هويت مقاومت«شهري به  از انديشه ايران

 ، دين اسلام زنند و فلسفه اسلامي از امتزاج فلسفه يوناني زرين فرهنگ ايراني را رقم مي
 اين هويت تا دوره جديد در قالب شعر حماسي. گردد شهري شكوفا مي و انديشه ايران

يابد تا اينكه با  استمرار مي حافظ  شعر عرفانيوكمت اشراق سهروردي ح ،فردوسي
چاي، نقطه آغازين ان پيمان تركموهاي ايران و روس  وهن عظيم شكست ايران در جنگ

 ،گاهي تاريخي ايرانيان آبر اين اساس، زمان. دگير شكل مي» مكان تكوين آگاهي ملي«
دارالسلطنه تبريز و بازيگر  هاي ايران و روس، مكان آن، حس وهن بزرگ متعاقب جنگ

تكوين نطفه آگاهي ملي ايران در دستگاه . است عباس ميرزاي قاجار نيز اصلي آن
» دوران«بندي تاريخي مشخصي است كه به مناسبت   به مثابه صورت،فلسفي طباطبايي

 به ،جديد محقق شد و به عبارت ديگر، ايرانيان به دليل آشنايي با دستگاه مفاهيم غربي
رفتند نام برد، » دار هويت برنامه«عنوان توان از آن تحت  كه ميدنبال تبيين هويتي جديد 

 هويتي خود را رها نمايند كه اين امر تا زمان حال نيز ادامه دارد و تا از اين انحطاط و بي
از طريق بازتعريف خود و شكل دادن به سبك زندگي ، آن را گونه هويت دارندگان اين

 تصلب سنت،. كنند متفاوت ـ و نه از طريق تخريب ساختار موجود ـ دنبال مي
شدن انديشه سنتي، سيطره  و الزامات تجدد، ايدئولوژيك» مباني نظري«توجهي به  بي
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 از موانع ايجاد ،لهياتان مباني نظري ناشي از  فقدا،و از همه مهمتر» مدها«ايدئولوژي 
آگاهي «بب تداوم در بحران هويت و از دست رفتن مقوله سه كهستند  هويت اخير

 نوشتن ،بيهقي قل ازنشده از جانب طباطبايي نيز با اشاره به  راه حل ارائه. اند شده» ملي
  .ايران است» اي تاريخ پايه«

  



  1387، 1سال نهم، شماره 
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